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 Political  سياسی

  
  و يادداشت پورتال امريکا -محمد طاھر

 ٢٠٢٢ جولای ١۵

  نو طالبا نجنبش زنا
  ١٣ شبخ

  
  ؟  شد اجباری )ببرقع يا حجا  (یکدام زمان و به چه علت در افغانستان چادر 

بين اھالی يک قريه طوری بود که تمام اعضای قريه خود را عضو  پسين روابط ۀدر افغانستان قديم و حتی تا چند دھ 

زار و بيرون از منزل رفت و آمد می کردند، تنھا با  تيک چادر کلان بالای کش زنان با پوشيدن .ددانستن يک فاميل می

 قريه ۀط به گونرواباما در شھر ھا  .د و از کنار آن رد می شدندبيگانه رويشان را با ھمان چادر می پوشاندن ديدن مرد

ھا در شھر ھا با پوشيدن چادر  نز .دمحسوب می شدن ھا نبود به استثنای اعضای بسيار نزديک فاميل، ديگران بيگانه

شان را با  از خانه بيرون می رفتند و در جاھای مزدحم روی ،داد شان را پوشش می ۀبالای تنکه سر و قسمت  گبزر

  .در می کردنتچادر س

 ۀی آنروزی ھنوز با شيوئجغرافياکابل در وسعت  ن شھروندا.د در شھر کابل مسلط شدن١٨در قرن  وقتی انگليس ھا

ھم نزديک ه ساختمان ھای بشھر کابل با  .دزندگی می کردن ،شد نمی ی، که نشانه ای از تجدد و تحول در آن ديدهئروستا

انگليس ھا در   .تزه و اطراف آن موقعيت داششير دروا  ھای کوهۀحصار در دامنبالا ۀو در به ديوار در اطراف قلع

آمد انگليس با وجود رفت و  ن زنا.دجايگزين شدن نو در منازل نزديک به آ )ربالا حصا (یاطراف قصر شاھ خانه ھای

  .دبه شھر می رفتن واز خانه بيرون شده  دندناھا در شھر ، ھمچنان با ھمان چادر کلان که صورت خود را با آن می پوش

خانواده ھای شھر کابل قيود بر رفت و آمد زنان شان وضع کنند، شد که مردان  بسب ردر شھ اھ سانگلي ر گذاگشت و

  *قچادری دل به پوشش مخصوص به نام ًتا با چادری که بعدا دزنان را مجبور ساختن ، خانوادهبدين طريق مردان

زمان   ل زنان شھر کابقيود وضع شده بر .داز خانه بيرون رون هخود را سطر کرد ن بدمعمول گرديد، صورت و تمام

  . دبه جبری شدن حجاب زنان گرديرا گرفت تا منجر  یکوتاھ

خواھی مردم از  اشغال کابل خواستند تمدن غربی را در شھر مروج سازند، ولی احساسات ملی ، آزادی انگليس ھا با

 .دگرديدند تا شھروندان کابل تحول و تجدد طلبی را نفی کنن گر سبباز جانب دي رو تفاوت دينی با اشغالگر کاف فيکطر

روابط و  در طول اين مدت .دآزادی خواھی و خانه جنگی ھا بين اميران و سلاطين يک قرن طول کشي  جنگ ھایۀادام

انوی دروازه ھای افغانستان با ھند بريت ۀتماس ھای مستقيم و يا غير مستقيم فرھنگی و تجارتی تعدادی از شھروندان نخب

 .ددر عھد سلطنت تيمور شاه پايتخت افغانستان شد بود، باز کر خصوص شھر کابل کهه ی را در شھر ھا و بئتجدد گرا
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 تشکيل دولت ۀادار را مرکز سياست و لکه شھر کاب ،١٩عبدالرحمن خان در اواخر قرن  رسلطنت امياما در عھد 

  .ديد و عصری شمھد تحول ، تمدن جد لمتمرکز خود ساخت ، کاب

  ؟زندگی زنان افغانستان داشت راثری ب آيا تحول و تمدن جديد

 ۀکابل را آماد ، ھندبا انتقال پايتخت از قندھار به کابل ، و ايجاد روابط تجارتی و فرھنگی با سرزمين تيمور شاه درانی

 تيمور شاه با ازدواج ھای. دگرد ا نمکه تحولاتی بر زندگی مردم شھر کابل روھنوز سر وقت بود  .تی ساخئتجدد گرا

نشد و  ھای افغانستان قايل ن زبيشتر تنھا در تکثير خاندان درانی افزود و ھيچ ارزش برای زن و فعاليت ھای اجتماعی

  .   انجام نگرفتپادشاھی او ۀدر دور  * *یپشتونوال سيستم مروج ۀدر شيو ی ھيچ تجديد نظرًاصلا

 افغانستان  ھند سبب انکشاف شھر ھای بزرگ درۀلرحمن خان، وصل مراکز تجارتی با نيم قارعبدا اما در زمان امير

 یدر غرب دريا یئفراتر رفت و تا دامنه ھای کوه آسما حصار و کوه شير دروازهبالا ۀوسعت شھر کابل از محدود .دش

 ست سران و بزرگان قومی و محلی چونامير قدرت دولتی را از د .داقامت امير شو مرکز اداره و  توسعت ياف  کابل

گرفت و به يک دولت  خان ھا، مير ھا، بيگ ھا و غيره اشخاص که به تمثيل قدرت و اجرای وظيفه می پرداختند

 هگرچ .د واگذار شبه بزرگان محلی ، دولتخدمات معينه برای ۀبعضی صلاحيت ھا را در مطالب .ددا لمرکزی انتقا

مين امنيت مردم از دست أت ورد و بزرگ بزرگان و خان ھای خ برای به دست گرفتن نظم و اداره از سالار منشی

مرکزی  ولی توانست با برقراری حکومت .د گرديهاوايل با واکنش ھای مواجو چپاول گران در  ن، قطاع الطريقا ندزدا

  .دسيقانون و ھم مجری آن باشد به ھدف خود ر هو سلطنت مطلقه ک

سران قبايل، ازدواج ھای سياسی به  ]پ- قدرت[ ی، تضعيف و امحا)١(خان با ممنوعيت برده داری امير عبدالرحمن

سازش با قدرتھای  جذب علمای دينی، دادن مشروعيت دينی به سلطان، ،پيوند دادن سلطنت با خانواده ھای متنفذ منظور

جاسوسی بسيار قوی، ايجاد اداره ، توظيف و نظم  تگاه نظامی، از بين بردن مخالفان، ايجاد دسۀبزرگ منطقه، تقويت بني

کيد بر تساوی حقوق ارثی اولاد، ايجاد سيستم واحد حقوقی که أسيس صنايع مھم، تأت آن، وضع قوانين و دستور نامه ھا،

رواج ھا و عنعنات مروج  ن اعتبار ساخت، حل مسايل حقوقی با در نظر داشت قانون، فاقد تداش تشريعت مطابق با

لغو  .دسران قبايل اداره و ملا ھای محل و جرگه ھای قومی در آن نقش مھم داشتن ۀوسيله محلی زير نام پشتونوالی که ب

 عرف معمول دختران از حق ميراث و سلب آزادی ازدواج زن بيوه که از زمان احمد شاه ابدالی به يکمحروم ساختن 

 مطابق توان شخص  مھريه يا طويانه ن محدود کرد. قد کرده باشدفسخ نکاح دختر صغيره که به فشار والدين ع  .دشده بو

اين تحولات و  .تی يافئن خان قابليت اجرااعبدالرحم و ثبت و درج نکاح در محکمه اولين بار در زمان سلطنت امير

ر مسند قدرت تکيه ب آن را شاھزاده ھای که ۀنخست در افغانستان بنياد گذاشته شد و اين که چگونه دامن ی بارئتجدد گرا

  دادامه دار .      دبخشيدند يا خير ؟ در بخش بعدی دنبال کني تزدند وسع

*****  

ی از بدن زنان را که از ئيکی چادری که شامل کلاه، دامن و قد بود که بخش بالا دو قسمت داشت، ،)قدلا(قچادری دل*

بود که از کمر تا  ی شد، و شبيه تنبانتا نزديک به بچلک ھای پا می رسيد و بخش ديگر که دلاق ناميده م فرق سر

  .ددا لک پاھای زنان را پوشش میجب

از اسلام در افغانستان آب   آن قبلۀکه ريش( ن کھیسنت ھا وقواعد  ، قومی ۀيا شناسنام  ،)یپشتون گر  (یپشتونوال**

  . ی پشتون ھا را داردکه حکم قانون اساس خانواده، طايفه و ملت را گويند ، پاسداری از یبرا یئقبيله  )دمی خور

  :ت استفاده شده اسدر اين نوشته همنابعی ک 

  .رمير غلام محمد غبا -»  مسير تاريخافغانستان در   «
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 م داکتر عبدالله کاظ– » د فشار عنعنه و تجدزنان افغان زير «

   ح صب٨ ۀروزنام ، طلوع و »  اخبار«

  ٢٠٢٢ی جولا١٣

 
 

  :يادداشت

، تا جائی که تاريخ ودب برده داری را ممنوع کرده ير عبدالرحمان خان که گويا ام اين که نويسنده نگاشته است-)١(

، موجوديت ھزاران کنيز وبرده به به بردگی کشانيدن قوم ھزارهير در قسمت گواھی می دھد و عملکرد جنايتکارانۀ ام

از ھمه  و  از فاميل ھای دارا در شھر کابلیادد و تعنام صورتی در دربار خودش و پسرش امير حبيب الله خان 

 یميرموصوف نه تنھا برده داراشاھد آن است، " اعليحضرت امان الله خان" بردگی به وسيلۀ صدور فرمان لغومھمتر 

 لکۀ ننگ مضاعفی را بر جبين بی آزرم خود ه آن را رونق دوباره بخشيد١٩در آخر قرن لغو ننمود بلکه با تأسف را 

  ..ک نمودح

  "آزاد افغانستان-ان آزادافغانست"ادارۀ پورتال

 
 


